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 بدر شاكر السياب»المسيح بعد الصلب«تكنيك نقاب در قصيدة

 دكتر نجمه رجائي

1استاد دانشگاه فردوسي مشهد

 اصغر حبيبيعليدكتر

 دانشگاه زابلاستاديار

ص( ص85از )114تا

11/03/90، پذيرش10/12/89 مقاله تاريخ دريافت

:چكيده
م هـاي ويژگـي از بـارزترين-به جاي تعبير واضح–ستقيم گرايش به بيان غير

يافتن به ايـن هـدف از ابزارهـاي شاعر معاصر براي دست. عربي است شعر معاصر 
و تكنيك نقاب يكي از گوناگوني بهره مي  » المسيح بعد الصلب«قصيدة. نهاستآبرد

بسياب از نخستين نمونه ميه هاي اين تكنيك نوين ادبي نجا كـه فـنآاز.رودشمار
 ــ ــر پاي ــاب ب ــيةنق ــكل م ــتان ش و داس ــارض عناصــر درام ــصر تع و دو عن ــرد گي

ــايي)conflict:درگيــري( ــ–) dynamism(و پوي ــوان دو اصــل اساســي درامه ب  عن
داستاني دارد موفقيت شاعر در كاربرد نقاب-ثرترين نقش را در ساختار دراميؤم-

ع  و به قدر انطباق به ميزان انطباق اجزاي قصيده بر اين واي شاعر بر صـدايآناصر
و)ع(سياب با گزينش دردناكترين بخش از زنـدگي مـسيح. اوستةقهرمان برگزيد 

و عذاب تجرب ةتلاش براي به تصوير كشيدن انتظار بشر در پي تحمل اين پايه رنج
كـه همـواره در ذهـن-)ع( معاصر را بر ماجراي مصلوب گشتن مسيح انسان/ خود

و از طريق همپوشاني اين دو شخصيت موفق شده-زه استبشريت تا منطبق ساخته
وةتجرب . بشري ارتقا دهد شخصي خود را به سطحي فراگير

سـياب، نقـاب، نمـاد، درام، شـعر معاصـر،)ع(مسيح: هاي كليدي واژه
.عربي
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و رويكرد :تعريف

و استفاده از اساطير اسطورهةپس از آنكه كاربرد شيو آند-اي  بعد-ر انواع گوناگون

و بخصوص در چنـد دهـ اي اخيـر در شـعر عربـي رواج گـستردهةاز جنگ جهاني دوم

و ابزارهاي تازه تكنيك، شاعران عرب براي افزودن تأثير اين شيوه،يافت كـارهبـراايها

و نقاب از جمله اين .هاستتكنيك گرفتند

و عنا اساس كار در اين فن آن است كه ويژگي و-)درام(صر نمايش ها كه مكان اولـي

و شخـصيت)قصيده(بر اجزاي شعر–است)ماسك( اصلي استفاده از نقاب  منطبق شود

و شخصيت معاصر  پوشـاني هـر قـدر ايـن هـم. در هـم ادغـام گردنـد)شاعر(اساطيري

و طبيعييكنواخت و كاملتر .تر خواهد بودتر باشد كاربرد تكنيك نقاب موفقتر

نةارائ و هـمةمون يك و كـاوش ميـزان انطبـاق پوشـاني برجسته از شعر معاصر عرب

و مشخصاً، يادشده از طريق آن   دو هدف رويكردي است كه اين گفتار بر آن استوار شده

و عناصر تشكيل:كندرا دنبال مي و ديگـر ارزيـابيةدهندنخست معرفي تكنيك نقاب  آن

.موفقيت شاعر در كاربرد اين تكنيك

و لغتنقاب در : اصطلاح

ب نقاب و پردهه يا صورتك در لغت , masque ,masquered« معادل بـا،معناي حجاب

mask «و مي، عربي است»القناع«غربي و بدان وسيله چهر كه شخص آن را بر چهره ةزند

و چهرمي خود را ميةپوشاند �5
� ��«لـفؤم).279ص،فتحي( سازد ديگر نمايانc2��
��

�!
���)��تن» : گويـدو تغييـر چهـره در نقـاب مـي اظهار،يك اخفاككيد بر نوعي ديالأيز با

شود تـا هويـت روي صورت نهاده مي نقاب يكي از اشكال تغيير چهره است كه معمولاً«

و شخـصيتي ديگـر بيافرينـد،پوشـد شخصي كـه آن را مـي  :افزايـدو مـي. پنهـان بمانـد

و جنبه در مشترك تمام نقابة نقط،شخصيتهاي اصلي خصوصيت مخفي كردن ابعاد ها

 ). 139ص،فوزي(».طول تاريخ است
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87/بدر شاكر السياب» المسيح بعد الصلب«ةتكنيك نقاب در قصيد

 ـهاي ديني انـسان اين عمل در ابتداي امر در خلال آيين  كـار گرفتـهه هـاي گذشـته ب

ب.دشمي و طبيعت در اي براي بيان رابطه عنوان وسيلهه انسان اوليه از نقاب اش با خدايان

اي پيـدا هاي يونان باسـتان جايگـاه ويـژه پس در نمايشس.كردهاي ديني استفاده مي آيين

 يـك شخـصيت كه عموماً- دار در نقش يك شخصيت طوري كه شخص نقابهب،نمود

و از خدايان بود،اياسطوره مي- خيالي ب روي صحنه حاضر و با كارگيري همينه گشت

مي، نقاب بود كه خدايان  و حيوانات جان و شخص نقابشياطين ايه بـه گونـهزدگرفتند

و زنـدگيةكرد كه گويي همو اله اقدام مي ايـن«بعـدها).65ص،كنـدي( سـتا مـرگ

و تئاتر به قلمرو روانةاصطلاح از حوز  شناسـي يونـگ راه يافـت تـا از آن بـراي تبلـور

و جلو  در) 157ص،عباسـي(» بيروني افـراد اسـتفاده كنـدةتجسم شخصيت و سـرانجام

.د فني خود رسيدوادي ادبيات به اوج كاربر

مي، حاضر در عصر و شاعران نقاب را كه بيشتر در قالب يك شخصيت نمود پيدا كند

مي شعر از زبان  و دغدغه،براي بيان افكار،گردداو بيان و بـا هاي دروني خود احساسات

بـ، هنري هاي مختلف انگيزه و اجتمـاعي و بـا زبـان آن سـخن كـار مـيه سياسـي  برنـد

ب.ندگويمي ميه شاعر معاصر نقاب را طرفانـهبيًو تقريبا بندد تا صدايش لحني عيني كار

و بدين واسطه  ةدربـاراو نظرش كه بيانگر ديدگاه بدون مخفي ماندن رمز مد،داشته باشد

مي از فوران مستقيم احساسات دروني خود،اش است زمانه 92ص،كنـدي( گيـرد فاصله

درونامنـد مـي objective correlativeراآن انگليسيدركه روشي استين همانا.)93-

 گفتـه1»اشـتراك عينـي«در فارسـيو» المعـادل الموضـوعي« عربـي بـدان ادبيات معاصر

.شودمي

ب كاملاًيد البته به اين نكته با به توجه داشت كه شاعر كارگيري تكنيك نقـابه هنگام

و جانب شخص  ي را كه از آن به عنـوان نقـاب اسـتفادهيتبايد جانب خود را از يك طرف

با به كلام ديگر آنكه.خوبي نگه داردهب از طرف ديگر كندمي ةيندسـرا نه تنها نقاب بايد

كه اسـلوب گرفته شود كارهبايگونههب بلكه بايد، داشته باشد همسوييوهمخواني شعر

 را به صراحت اثر، طرفدواز چرا كه اهتمام بيش از حد به يكي؛نمادين اثر حفظ گردد 

درآافراط و ميز متحالت رواي بيان وكشاند كه ويژگي شعريگونه ، ابـه اسـتخط غنايي
www.SID.ir
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بر خود اينو  ايـن زيـرا؛)149ص،حداد( كاربستن نقابهبدر شاعر ناتواني دليلي است

ة بـه هـيچ عنـوان قـصد نـدارد چهـر، حفظ خصوصيت نمادين اثر ادبي از طريق تكنيك

بهشخصيت .اي صريح آشكار نمايدگونهها را

: اخذ نقاب در ادبياتةزمين

و اسـطوره گرفتـه مـي، ميراث كهنةها از داير در بيشتر موارد نقاب  شـوند تـا تـاريخ

تو،هاي معاصر شخصيت  ست كـهاييد اكثر ناقدان شعر معاصرأيا حداقل اين نكته مورد

ادشخــصيتدر فراينــد انتخــاب نقــاب از ،صــوفي، دينــي، تــاريخي،بــيهــاي مختلــف

كهي بيشتر اشعار ...ومردمي،ياهاسطور و شاعر در آنها از شخصيت موفق هستند كهـن

مي است بهره بردهاياسطوره  يـك شخـصيت نقـاب غالبـاً«: گويد؛ چنانكه احسان عباس

و تنها به كار گذشته مي  نـه- تـاريخية اسطور،شاعر از رهگذر نقاب. آيدتاريخي است

مي-تاريخ واقعي ص،عباس(».آفريند تا احساس بيزاري از تاريخ واقعي را نشان دهد را

و چه اسطوره حال.)239 و كهن باشد و چه معاصر اصل نقاب چه تاريخي  در فرايند،اي

تأ نقـاب نـشة آن اسـت كـه ارزش هنـري نقـاب از سرچـشم،نقاب آنچه مهـم اسـت

و مهارت او در تعامل با آن نهفته بلكه در توانايي شاع،گيردنمي ر بر حسن گزينش نقاب

و كهن نقاب نمـي، به همين علت.است و اصالت تاريخي توانـد ضـامن موفقيـت شـاعر

كمةكنندتوجيه و و شـكلبةتجر در بياناوكاري كوتاهي فتـوح(دهـي آن باشـد ابـداعي

.)165ص،احمد

و ادبيات عربيةنقاب در عرص : شعر

ب نقاب در شع بـهر عربي از هيچ و صـورت تـصادفي در شـعر معاصـره وجود نيامد

ت زيرا؛عربي ظاهر نگرديد   ريـشه در ميـراث،ان غربي ثارآ پذيري از ثيرأ شعر نقاب در كنار

 بـه راحتـي وجـود، نگاهي گذرا به شخصيت قهرمانـان مقامـاتبا.دارد كهن ادبي عربي

خ ريشه ،»ابـوالفتح اسـكندري«. واهـد شـد هاي نقاب در ميراث كهن ادبـي عربـي ثابـت

و شخـصيتي مـيه در هر مكالمه يك نقاب جديد بـر چهـر مقامات همداني قهرمان زنـد www.SID.ir
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89/بدر شاكر السياب» المسيح بعد الصلب«ةتكنيك نقاب در قصيد

آب هايي كه قبلاً متفاوت از شخصيت  در يك مقامه نقش گـدا.پذيردمي،ن پرداخته استه

و در مقامـهو در ديگري پادشاه مي پذيردرا مي و يـا جـوان شود  اي ديگـر كـور يـا پيـر

يا،گرددمي شـناس يـا شـاعر يـا واعـظ يـا زبان در جايي ديگر فرمانده يا خطيب يا عالم

و يا زاهد مي  م او نقاب اين شخصيت. شوددجال يا شاكي يا بخيل ويها را بر چهره  زند

و پوشيدن لباس آن اكتفا نمي فقط  بلكـه بـه گـرفتن خـصوصيات،كندبه ظاهر شخصيت

و و شغلي آنهشيوه رواني ).214ص،موسي(ورزدمي ها نيز اهتماماي بيان

 ـبيـستم قـرن شـصتةنقـاب از ده ـهنري كاربرد، معاصرةدر دور طـوره مـيلادي ب

2،خليـل حـاوي، شـعر پيـشگامان ادبيـات معاصـر عربـي همچـون سـياببهاي گسترده

.فـت يا راهو ديگـران6و در ادامـه نـزد امـل دنقـل،5صلاح عبدالصبور،4بياتي3،ادونيس

دركچنان شـعردروزمـوت، سـندباد،)ع(ايوب پيامبر،)ع(هاي مسيح ديوان سياب نقابه

و ايوب حاوي نقاب  ، صقر قريش،دمشقي هاي مهيارو نزد ادونيس نقاب)ع(هاي سندباد

ديـك، وضـاح الـيمن، معـري، خيـام، هاي حـلاجو نزد بياتي نقاب)ع(و مسيح ققنوس

و در محيي، الجن هاي ملك عجيب بن خـصيب شعر صلاح عبدالصبور نقاب الدين عربي

هـاي اهتمـام شـاعران ايـن دوران بـه از نمونه ...و)217ص،موسي(و بشر حافي صوفي 

آن آگاهانه در كاربرده بياتي اولين تجربةشايد تجرب.تكنيك نقاب است  و عناصـر  نقـاب

ب-اولةاي كه در درج تجربه.در شعر عربي باشد زهويژهو معـادل( اشتراك عينيةمين در

مت-)موضوعي و ازأ برگرفته اس«راي شعريآ ثر  مبنـاي بـره اين تجرب7تاس» اليوت تي

و آمي او انديشهختنآگاهي شاعر از تاريخ  مـسائل بـشري بـا انديـشه كهـن امـونرپيهاي

.گيرد شكل مي8الگوها

:مسيح در شعر معاصر عربي

بـ-هاي ميراث دينيين شخصيتتربدون شك شخصيت پيامبران از برجسته ه عقيدتي

ت اساسـي آن را در وجـود نـوعي شايد بتـوان علـّ. كار رفته در شعر معاصر عربي است

و پيامبران يافتةقرابت ميان تجرب و شـاعر اصـيل هـر دو حامـل، شاعران  چرا كه پيامبر

و از رابطـه و ريـشه رسالتي مشترك براي امت خويشند و دار بـا نيروهـاي اي عميـق والا
www.SID.ir
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هـاي در ميان شخصيت)ع( مسيحةاما چهر).77ص،عشري زايد(. متافيزيكي برخوردارند

اي كه در گونهبه9 پيامبران بيشترين اهتمام شاعران معاصر عرب را به خود اختصاص داده 

و زندگي دوباره محسوب مي  . شـود شعر عربي پربسامدترين نماد در موضوع تحمل رنج

ب شاعر معاصر اين شخصيت ازه را هـايي كـه بـا بـسياري از دلالت جهت سرشار بودنش

ب،او سازگاري دارد معاصرةابعاد تجرب ).32ص،الضاوي( كار بسته استه فراوان

 قابل تأمل در اين زمينه آن است كه بيشتر تصاوير شعري شاعران معاصر عـربة نكت

و منعكس، مسيحةدربار و برگرفته از عقايد مسيحيت  تفكـر انجيـل اسـت تـاةدكنن متأثر

و قرآن  مسيحيت در سـه موضـوعةبخش انديش تجسم به عبارت بهتر شعر معاصر. اسلام

و زندگي،بر صليب شدن: اصلي .يافتن از راه مردن مرگ است فدا دهي

و انعطاف و آزادي عمـل)ع(پذيري ابعاد شخصيتي مسيح از طرفي كشش در انجيـل

ة در كنـار تجربـ،هاي گوناگون شخصيتي آن حـضرت بيشتر شاعر معاصر در تأويل جنبه 

ب از)ع( همراه اميد بـه مـيلاد دوبـاره كـه ميـان مـسيحه تحمل رنج و او مـشترك اسـت

محـسوب)ع( مـسيحةوردن شاعر معاصر به افكار مسيحيان دربارآترين عوامل روي مهم

.)40،صالبياتي(.شودمي

:»المسيح بعد الصلب«ةقصيد

ــ ازو پيــشتاز در بهــره 10وان يكــي از پيــشگامان مكتــب تمــوزعنــه ســياب ب  گيــري

و انديشةدر بيان تجرب، هاي كهن شخصيت و براي بـه تـصوير، ميلاد دوبارهة تحمل رنج

اي هـاي اسـطوره شخـصيتو)ع( كشيدن موضوع ميلاد پس از مرگ از شخصيت مسيح

و تمـوز بهـره مـي  در»مـسيح بعـد الـصلبال«ةقـصيد. بـرد همسوي ديگر مانند ققنوس

ومخلــص،كهــن الگــوي حكــيم« يــا بــه تعبيــر يونــگ-فراخــواني شخــصيت مــسيح

شـدن سياب ضـمن يكـيهدر اين قصيد. از آن نمونه است) 813ص،الجيوسي(»جانفشان

را، با شخصيت مسيح  مي خويشتن داند كه بايد در راه تولد دوبـاره بنيـان فكـري مسيحي

وت رنج ملّ  فـدادهي هدفمندانـهة خويش با ايمان قلبي بـه ايـدةشدهعقب نگه داشت ديده

.جانفشاني كند
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،دانـد شعري كه در آن كسي نمـي،تجلي شعر نقاب است، اي كه پيش روست قصيده

آن افسار توسن سركش سخن در و آيا  سـازد جـاري مـينكه سخن بر زبـا دست كيست

ي كه آن را بـه عنـوان شخصيت-است يا شخصيت عيني)أنا الذات/ درون منِ(شاعر خود

ب ).أنا الموضوع/ عينيمنِ(كار برده استه نقاب

:هشرح وتفسير قصيد

و الخطى وهـي/يلخفي نواح طويل تسف الن/بعدما أنزلوني، سمعت الرياح: بند اول

:و أنـصت. لـم تمتنـي/ الذي سمروني عليه طوال الأصـيلو الصليب/فالجراح إذن. تنأى

و بين المدينهيعبر الس/العويل كان . القاع وهي تهوي إلى/مثل حبل يشد السفينه/هل بيني

في/مثل خيط من النور بين الصباح/كان النواح ثـم تغفـو،/الحزينهسماء الشتاءو الدجى،

)246-245:،صصالسياب( 11على ما تحس المدينه

و عبارتة از همان ابتدا بيانگر تجربهعنوان قصيد و جانفشاني است و واژگانه رنج ا

 ـاين بند بر اين جو غرق در اندوه دامن مي  در ايـن ميـان صـداي).155:،صالبطـل(د زن

و دردي دارد كـه بـر) كنايه از ملـت عـراق(اهشيون باد در نخلستان نـشان از اوج رنـج

بيآ سياب فرود/مسيح و طبيعت صـنعت(.نمايدجان را وادار به همدردي با وي مي مده

)تشخيص

و:بند دوم حـين/حين تمتد جيكور حتى حدود الخيـال/البرتقال حينما يزهر التوت

/ حـين يخـضر حتـى دجاهـا/ الشموس التي أرضعتها سناهاو/ شذاهاتخضر عشباً يغني

في يلمس الدفء قلبي، فيجري قلبـي/قلبي الشمس إذا تنـبض الـشمس نـورا/ثراهادمي

و موته البعث، يحيـا/الماء، قلبي هو السنبلقلبي/ زهرا، وماء نميرا الأرض، تنبض قمحا،

: مـت بالنـار/ويـدحى كنهـد صـغير، كثـدي الحيـاه/في العجين الذي يستدير/بمن يأكل 

الخبـز مـت، كـي يؤكـل/البدء كان الفقيـر، وفياًكنت بدء/ظلماء طيني فظل الإله أحرقت

تقبلا، مـس صـرت/ ففـي كـل حفـره: سـأحيا5كم حيا/باسمي، لكي يزرعوني مع الموسم
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جــيلاً،صـرت بـذره  منــه أو بعـض5قطـر/كــل قلـب دمــي مـن النــاس، فـي صـرت

)246،صالسياب(12قطره

روستاي كوچك جيكـور، به ترسيم زادگاهش، مسيح از چهره برگرفتهةشاعر سيماچ

آن«پردازدمي؛كه نماد عراق است  گـسترد خيالش مـيةقدر در افق گستردو اين روستا را

و بهـار جـاي جـاي آن را دربـر شهري مي تا تبديل به آرمان  و سرسـبزي شود كه باروري

و وطنش ايمان بيني به باززايي ملّو تا آن حد در خوش)189ص،كندي(»گرفته است  ت

و نمادهـاي بـاروري هاي آرمانشهرش جيكور را غرق در جلـوهي تاريكي دارد كه حتّ  هـا

و توت،آب،پرتو خورشيد( و خوشه،درختان پرتقال .بيندمي)هاي گندم گل

و كاربرد نمادهـاي مـيلاد دوبـاره در يـك رابطـةدر اين بند تأكيد بر انديش ة فدادهي

و نـوزايي بـه بيـان ايـن مهـم با توجه به كهن،شاعر. مجازي است الگوهاي حاصلخيزي

و رهـايي حتمـي، سياب بر صليب شده/پرداخته كه اگرچه مسيح  واولي رستاخيز سـت

ب باززاييةانديش وه در قلب شاعر ايـن من بـهؤهـاي م ـدر قلب تمام انـسان طور خاص

ب  و خاموش نميه انديشه و ،چرا كه اين انديشه بـسان گنـدم؛شودطور عام ريشه دوانده

و در. بخش داردحيات رشدي روزافزون خـاك اسـت كـه چـون فدايي همچون گنـدمي

و،ميرد مي جان دهد ظاهراً  بادر اما در حقيقت زنده است هاي گشتن به خوشه بدل پايان

ميو سپس به خميرو بسيار مينان گرسنگان را سير و زندگي دوباره .بخشدكند

ق/هرّسفقدكنت/رآني يهوذاالم فاصفر هكذا عدت،:بند سوم و اسود منـيدكان ظلا،

و/تمثال فكره ه عينـا(/خاف أن تفضح الموت في ماءعينيه/ الروح منها استلت جمدت فيه

عن صخره  أنت؟/عنها فخبر محال عليه،من خاف من دفئها،)/الناس قبرهراح فيها يواري

و من/ارفض نورا؟ أم ذاك ظلي قدابيض  هكـذا/عالم الموت تسعى؟هو الموت مره أنت

كا علمونا، هكذا آباؤنا، قال ما/زورا؟ن فهل ،الـسياب( 13قالته نظـرهو رآني،المظن ذاك

)246-247:صص
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آنآ اين بند شاهد تعارضي در و مسيح هستيم كـه شـاعر در ترسـيم شكار ميان يهودا

صاحب روح جاويداني كه بـا قربـاني كـردن جـسمش-ابداع به خرج داده است؛ مسيح 

شخص خائني اسـت كـه/ن يهوداآو نقيض مستقيم-كندبشريت را به ابديت متصل مي 

سف.كندمي در امانت خيانت  و زلالـي آن روح جاويد نمود و نمـاد پـاكي در،سـتا يدي

و تاريكي ق(ستا حالي كه يهوداي خائن غرق در سياهي وتمثـال اسود منـي،دكان ظلا،

مي)فكره و نقطةرا ساي توان آن سياهي كه اوة سياه مسيح يهـودا.دانـست مقابل سفيدي

و مسيح در هـراس اسـتةوخيانت به شدت از ميلاد دوبار عنوان نماد حكومت جورهب

پدرانش دارد كـه مـرگ را پايـانة نشان از تزلزل در عقيد، او بر سؤالةاصرار چندين بار

ميكار مي و ميلاد نو را انكار مي، كنندشمرند .نهدچيزي كه ديدگان يهودا بر آن صحه

تع:بند چهارم ؟ مـن/القبر يكاد بوقع خطاها ينهـدم/قدم و، قدم،دقدم أتـرى جـاءوا

؟ ؟/ الصخر على صدريألقيت/قدم..قدم .. قدم/غيرهم فهـا أنـا .. أو ما صلبوني أمس

 رفـاق يهـوذا؟ مـنو/يـدري؟نمـ؟..من يدري أنـي/ إني في قبري-فليأتوا/يفي قبر

؟ كنـت بـالأمس ألتـف/ها أنا الآن عريان في قبري المظلـم/قدم/قدم/سيصدق ما زعموا

و النهـا/ الدمتحت أكفاني الثلج، يخضل زهر/لبرعمكاكالظن،  /ركنت كالظل بين الـدجى

ين دفأتح/وكمي دثار فصلت جيبي قماطا حين/ثم فجرت نفسي كنوزا فعريتها كالثمار

 بينـي حطم الـسور/سواه وضمدت جرحا، حين عريت جرحي/ربلحمي عظام الصغا يوما

)247،صالسياب(14وبين الإله

و بر يهوداي خائن و اب گام مـيسي/گور مسيح يارانش سرآسيمه از نهنـد  خـشمگين

برمي ميلاد دوباره اين فدايي پيش سـياب كـه/مسيح اما،صليب آرند آيند تا او را دگربار

و به رستاخيز ايمان قلبي دارد از اين برچليپا گشتن چنـد  و بـاره كثـرت دشـمنان خـشم

 قـدم،و،دتعـ قـدم: قبر ويرانگر» قدم«( واژهةچندين بار تكرار:دهدترسي به دل راه نمي 

 جـاءوا(و كـاربرد ضـمير جمـع بـراي دشـمنان)القبر يكـاد بوقـع خطاهـا ينهـدم/قدم

و شدت خشمدكثرت دهندة نشان)زعموا- فليأتوا-صلبوني- سـخني. نهاسـتآشمنان

، بگـذار پـيش آينـد! كه او در گور با خويش دارد حكايت اين احوال است كه اي سياب  www.SID.ir
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گويي سياب بـا پيشگان را باور خواهد كرد؟ اين خيانتةي آينده گفتهاچه كسي در نسل

 آغاز ديگري براي مبارزه با طاغوتيان زمان قـرارة گور را نقط،ترسيم در قبر شدن خويش 

دهد كـه حاصـل اي درخشان براي بشريت ارائه مي در ادامه تصويري از آينده. داده است

بر.جانفشاني اوست  و ابـدي فـراهم اي رهروانش گنجي بـي او آن قرباني است كه پايـان

و فدادهي او بهاي رسيدن به هـدف والاي جـاودانگي اسـت كـه بـا فـرو ريخـتنآ ورده

و نهايتاًفاصله و پروردگار ميها ميان او .يابد پيوستن به حضرت دوست تحقق

و ششم و/دقات قلبيو فاجأ الجند حتى جراحي: بند پنجم فاجأوا كل ما ليس موتـا


�> سرب جـوعى مـن الطيـر فـي/المثمره ��	�0> فاجأ فاجأوني كما/ن كان في مقبرهإ�� 

إن تكن من حديد ونـار،/شرع تحلم النار فيها بصلبي/دربي أعين البندقيات يأكل/مقفره

تحمـل العـبء عنـي فينـدى/ وحـبتمـن ذكريـا، ضياء السمواتمن/فأحداق شعبي

)248- 247صص،همان(15ما أكبرهوالموت، موتي، ذلك/ ما أصغره،صليبي

 به ناگاه مـورد،شدن پيشين التيام نيافته ايش از بر صليبهسياب كه هنوز زخم/ مسيح

تكـرار فعـل. گيـرد قـرار مـي،انـد هجوم سربازان حكومت جور كه قلب او را نشانه رفته

ت) فاجأ( .دهدميكيد قرارأكه به معني هجوم غافلگيرانه است شدت اين فعل را مورد

اسـت مسيح با بر صليب شدن دوباره همراه با آتش بر اين بـاور/در بند ششم سياب

و ميلاد دوباره بايد قربـاني  و در راه رسيدن به آزادي ةهـاي مـسيحاگون كه در اين دوران

و به بار نـشيندة انديشةبسيار تقديم كرد تا نهال تولد دوبار بـه ايـن. بشر معاصر پا گيرد

 زيـرا ايـن جـان دادن بـر؛نمايدگونه در نظر سياب گران نمي مرگ مسيح جهت است كه 

 كـه عـين زنـدگي، نـه مردن-نگر پايان كار اسـت نظران مادي كوته اگرچه در چشم-حق

.ستا

و أعرفلاتكد/ةالمدين أن سمروني وألقيت عيني نحو بعد:بند هفتم و الـسور السهل


	أمو صليب مرمى،كلفي كان/���5#�>¯���6!/العين مدى ماترى كان شئ،/5المقبر�K</

صهمان(16>���
	 هذا مخاض/قدس الرب ،248(
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مي،پس از آنكه مسيح بر صليب شد چـرا؛شناسـد ولي آن را نمي،نگرد به سوي شهر

و همه  ديوارها گرفتـه تـا قبرسـتان تغييـر، دشت،چيز آن از جنگل كه شهر دگرگون شده

د. كرده است  ت در شـهر بـدل بلكه هر يك از فرزندان ملّ،ر شهر تنها نيست ديگر مسيح

و هر مادري مريم گشته است در اين درد زايشي است كه شهر. به مسيحي شده ةآستان را

نگونه كه مقدمات آن را در شـروع قـصيده شـاهد بـوديم؛آ؛تولدي جديد قرار داده است

مي اين نويد،و شيون برخاسته از شهرهآنجا كه صداي نال  دهد كه هـر فـردي در شـهر را

و هر لحظه انتظار تولد مسيحايي جديد مي  تولدي كـه.رودتبديل به مسيحايي شده است

و سـياب در غاز رهايي از رنجهايي است كه مسيح در گذشته با آن زندگي مـيآسر كـرد

و انسان به مفهوم كلّ همدوران معاصر .ها دورانةي آن در

:هكاركرد نقاب در قصيد

 از اولـين شـعرهايي محـسوب»المـسيح بعـد الـصلب«ةقـصيد: سبك نقاب-الف

ب مي و خالص را در ايـن ). 185،صكنـدي(17.كـار گرفتـه اسـته شود كه نقاب بسيط

و قرار قصيده، سياب يك شخصيت را محور كار خويش  هاي كليدي با يافتن ويژگي داده

بـ.پرداخته اسـت)ع(به ترسيم شخصيت مسيح  آنا الهـام از ويژگـي او هـاي شخـصيتي

و بشري بالا برده است حضرت تجربه  . اي معاصر را از سطحي شخصي به سطحي فراگير

و نهايتاً،رويداد بر صليب شدن  رستاخيز آن حضرت با كيفيت هنري مطلوبي تحمل رنج

و شهر تصوير و دوستان خيانت، ملت، شده  مسيح در ساختاري معاصر تجليةپيشقاتلان

.يافته است

ش بيـاندر كه شاعر صيت در نقاب بسيط نبايد چنين تداعي كندخالبته محوريت يك

و بـا همـان شخـصيت بـه پـردازش فقط بـر، معاصرةتجرب يـك شخـصيت تكيـه دارد

مي 19موضوعو 18درونمايه و اين حضور انحصاري است داستان آن، پردازد  بلكه مقـصود

و چـشمگا آيـد كـه بـسيار پـيش مـي امـا. ير دارد ست كه يك شخصيت حـضور غالـب

و شخـصيت شخصيت محوري نقاب بسيط با تكيه بر  هـا بـا اصل درامـي تعـدد صـداها

در اين قـصيده نيـز.پردازدمي به تعامل-سلك او هستندهم غالباًكه-هاي ديگر شخصيت
www.SID.ir
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ا مـؤثر كنار حضور جزئي امـدر)ع( واضح شخصيت محوري مسيح شاهد حضور كاملاً

 20 تمـوزةسلك ايشان در موضوع رستاخيز هستيم كه برگرفته از اسطور هاي هم شخصيت

اين موضوع در مبحث تعـدد شخـصيتها مـورد بررسـي قـرار خواهـد.ستا 21و ققنوس

.گرفت

ميه بستة به دايره قصيد،در اين ساختار:ه قصيد 22ايساختار دايره-ب مانـد كـه اي

و پايانش يكي است  به؛آغاز ازميهمان جايي ختم يعني شعر ن شـروع شـدهآشود كـه

و پايان بايد نتيج.است دره طبيعـي قـصيدةالبته بايد در نظر داشت كه اين تلاقي آغاز و

و خط سير احساسي كلّآ اصليةراستاي انديش  تكـرارهبه عـلاو.ي حاكم بر شعر باشدن

 كه شعر با همان نگـرشن استآبلكه مهم، تكرار لفظ به لفظ نيست آغاز در پايان لزوماً

،صو الحـلاوي 256ص،اسـماعيل( غـاز شـده اسـتآنآو احساسي پايان پذيرد كه با

و پيچيـدگي در شـروعةروايي بواسط-اين ساختار درامي).278 از، وجـود ابهـام  يكـي

و از و بـا افـزودن انديـشهآمظاهر تعقيد است ون جهت كه با پيـشرفت هـر دور اي نـو

بـ،يابدصيت ابهام كاهش مي بعدي جديد از شخ  و تطـور شـعري ه يكي از مظاهر پويايي

ميشمار مي صصكندي(.شودرود كه موجب عمق بخشيدن به كار هنري ،327-328.(

و نگاهي مسيح به پايين كشيده شدنة با صحن»المسيح بعد الصلب«ةقصيد  از صليب

و شنيدن صداي شيون شهر آغاز مي ة رغم جو غمـزد اما علي؛شودپر معني به سوي شهر

و شـاعر بـا تـشبيه فغـان شـهر بـه نـوري بـينة انديش،شهر  ميلاد نو بر آن حاكم اسـت

و ترديد مردمان(=تاريكي از رسـتاخيز خبـر تلويحـاً)حصول يقـين(=و روشنايي) شك

مي. دهدتش در سحرگاه زايش دوباره مي ملّ بينيم كه ايـن خبـر بـه وضـوح در بند پاياني

و شاعر به همان انديش تحقق يافت  ميةه و با صـراحت ابـراز مـي بند آغازين باز دارد گردد

و با زاده شدن مسيح كه تولد تازه  و هاي دوران اي در راه است ديگر مـسيح تنهـا نيـست

.راهش پر رهرو خواهد ماند

گونه كه عزالـدين اسـماعيل تأكيـد كـرده، بهتـرين قـصايد همان: ساختار درامي-ج

و  ) 281،صاسـماعيل( كه از رنگي درامـي برخوردارنـد بشري آنهايي هستند فراشخصي

و كلي عنوان تجليهب-اين خصوصيت در شعر نقاب گاه مسائل شخصي در قالبي فراگير
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مي- البته نبايد پنداشت كه چون نقاب از هنر درام.گردديكي از اصول اساسي محسوب

لكـهب، كامل روبروستة درام يا نمايشنام برخوردار است خواننده در اين نوع شعر با يك 

و اصول درام به اين معناست كه اين ويژگي بهره ها به عنوان ابـزاري مندي از خصوصيات

و بـراي بيان نهفته براي و رومانتيـك شـعر و فاصله گـرفتن از شـكل غنـايي هاي دروني

و واقعيت در شـعر اسـت جهت روزا؛گيري به سمت تحقق بيشتر عينيت در شـعر ايـن

در. نقاب خواننده با يك درام ناقص روبروست  شاعر با تعهد نسبي به اصول درامي سعي

و تحقق حالت عيني داردةرهانيدن شعرش از شيو  شـعر نقـابي كـه داراي. غنايي محض

چند اصل مرتبط هـم برخـوردار اسـت كـه همـه در خـدمت خصوصيت درامي است از 

و كاملاً  ت تحقق دو اصل اساسي رو از ايـن. هـستند 24»پويـايي«و 23»درگيري«ةنيد در هم

و درگيـريا در اين مبحث تلاش براي بررسي مواردي  ست كـه بـا افـزودن بـر پويـايي

و موجب نزديكي هر چه بيشتر شعر نقاب به حالت عيني درام مـي  نهـاآمهمتـرين گـردد

ازعبارت :اند

و منفي-1 از/ا ميان مـسيح كه در اينجه قصيد درگيري ميان دو طرف مثبت  سـياب

و يهودا يك از/سو و ساده سوي ديگر حكومت جور ترين نوع درگيـري محـسوب است

سـياب بـر. اسـت خـويشة هر يك در صدد حاكم نمودن اراد در اين نزاع غالباً. شودمي

ت  و شر او؛كيد داردأدرگيري ميان خير  فرايندي كه از شروع خلقت بـشر تـاكنون همـراه

در برابـر زمان كه شيطان با سرپيچي از فرمان خداوند به عنوان نمـاد شـرآن، بوده است

هم( خداوند قص)ها خوبيةبه عنوان منشأ  در طول تاريخ گرديدهاسباب تكرار مكرر اين

و/و درگيري ميان نيروهاي خير با مسيح و/نيروهاي شـر يارانش  رويـداد بـر يهودائيـان

.هاستستاندا يكي از اين)ع(صليب شدن آن حضرت

و يهودا و تقابل ميان مسيح و روشنايي(در راستاي درگيري و شاعر در بند،)نور اول

و رستاخيز مسيح يعنـي همـان نيروهـايةدوم بيشتر به جنب   مثبت رويداد بر صليب شدن

 اوج درگيـرية در بند سـوم كـه نقطـ. پرداخته است،سياب نماد آن است/خير كه مسيح

د،ستا حكومـت/يگر درگيري يعني به نيروهاي شر كـه يهـوداي خـائن شاعر به طرف

 شـعري بـه خـوبيةسياب در ترسيم اين قسمت از تجرب.نماد آن است توجه كرده است 
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ب و تولّه شخصيت يهودا را  ـعنوان نماد دشمني با زندگي و شـدتهد دوباره ب كـار بـرده

اس)ع(سرگشتگي او را از تحقق رستاخيز مسيح  در بنـد چهـارم نيـز.تبه تصوير كشيده

و ظلمت را پـي   الـدجي(و بـا آوردن روشـنايي از پـي تـاريكي گرفتـه درگيري ميان نور

و شـر قـرار سايه خود را بسان، بندي به عنصر درگيري ضمن پاي-) النهار- اي ميان خير

و بر اين باور است كـه سـرانجام بـا تپيـدن پرتـو رهـايي  و،داده  فـرداروز از آن مـسيح

و ظالم نيست آن زمان كه ديگر خبري از يهودائيان خيانت؛روانش خواهد بودره .پيشه

و در پي و شـرح قـدرت تهـاجمي طـرف منفـي بيان رنـج در بند پنجم هـاي مـسيح

را، درگيري در مقابل طرف مثبت  و شـر شاعر همان درگيري موجود ميان نيروهاي خيـر

گ  و تشبيه خويش به نخل بني پـر بـار در قالب تشبيه سپاهيان جور به فوج پرندگان رسنه

و بـه ايـن،اي متروك كه مورد هجوم اين پرندگان واقـع شـده در دهكده   تـصوير كـرده

.تعهد خويش را به اصل درگيري در نقاب نشان داده است صورت براي چندمين بار

و تفـسير بهرهاز سوي ديگر و عبـارات در بيـان افكـار مندي از كاربرد متضاد واژگان

 اهتمام سـياب دهندةهاي معنايي مترتب بر آنها نيز نشان در كنار دلالت،هاي شاعر انديشه

تـوان بـهميهبه عنوان نمون. در كاربرد تكنيك نقاب است)صراع(به اصل درامي درگيري

و الشتاء/النور: اشاره نمود زيرموارد  و/مـوت-دجاهـا/سـناها-	�>
�:�الدجي  البعـث

/مـسيح-مـا أكبـره/مـا أصـغره-النهـار/الدجي-الدم/الثلج-و نور ابيض/ظل-يحيي

 ضمدت/عريت-زعموا/يصدق-يهودا

و مخـالفةنكت /يهـودا( اساسي در اينجا آن اسـت كـه نيرومنـد كـردن سـوي منفـي

و طـرف مثبـت)حكومت جور /مـسيح( نه تنها به اين هدف است كه پيـروزي قهرمـان

 بلكه براي اين نيز هست كه خود داستان به آخـر خـط، داده شودهارزشمند جلو) سياب

و رضايتةيعني نقط كي(بخش برسد اوجي درخشان ).209ص،مك

 ضـرورتةدر شـعر نقـاب بواسـط:Intrtextuality(25(»التنـاص« بينامتنيةرابط.2

 26؛اسـت امـري گريزناپـذير بينـامتنيةرابطـ- كهـن غالبـاً-برقراري ارتباط با شخصيت

و رومانتيـسم ارتباط با ميراث كهن موجب رهايي از شخصية كه بواسط فرايندي انگـاري

و شمول در شعر مي  و تحقق كليت و افراطي و از طرفي با ايجاد پيوند ميان گذشـته شود
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و عينـي مـي  نيـزهدر ايـن قـصيد.گـردد حال موجب بيان تعارض ميـان حالـت غنـايي

درآةنمونـ. عر اسـت مـورد توجـه شـاهمندي از اين رابط ـبهره :يـابيم دوم مـي بنـدن را

بر»...باسمي الخبزل يؤكمت،كي« و گفتهةپاي اساس اين سطر رويـدادهاي شـام آخـر هـا

در، آمدهانجيلمسيح است كه در  آوردن شـاگردانش شام آخر با گـرد آن هنگام كه مسيح

و بخوريد كه اين:وگفت ضمن تبرك نمودن نان آن را به شاگردانش داد   جسم من اسـت

و پس از شكر به جام را برگرفت ، بنوشيدكه اين خون من اسـت:وگفت داد آنها خداوند

).110ص،رجايي( شودكه براي آمرزش گناهان ريخته مي

و صورت،هاين بند قرابت خاصي ميان انديش از طرفي در شعري سـياب پردازي خيال

تـ وجود»ايديث سيتول« انگليسيةو بخشي از شعر شاعر  وأ دارد كـه حاصـل  ثير انجيـل

و انجيل اسـتة وجود نوعي رابط دهندةنشان آنگـاه كـه. بينامتني ميان شعر اين دو شاعر

مي: مسيح اندكي قبل از بر صليب شدن گفت   گندم كه در زمينة دان،گويمحق را به شما

مي،شودقرار داده مي  دهـد زيادي مـي ثمر، ولي اگر بميرد،ماند اگر نميرد به تنهايي باقي

ازهب)170ص،البطل( سـيتويل در ترسـيم.)25-24 عبـارات،12-الاصحاح-يوحنانقل

ا الگوي انسانيوهاكه نماد ارزش مسيح :گويدمي،ستت
Proclaim our Christ and rear ’ let there be harvest 
Let there be no more poor 
For the son of God is Sowed in every furrow 

و لايكـن بعـد/ليكن هناك حصاء:كه احسان عباس آن را اينگونه ترجمه كرده است

).256ص،عباسو 170ص، البطل(27لأن المسيح قدبذرفي ثلم/اليوم فقير

و معاصـر دو)subjective(ذاتيو)objective(درگيري تجربة عيني-3 : شخصيت كهن

درا فرايندي،غالباً،ي نقاب به طور كلّ و معاصـرةجهت آميزش تجرب ست  شخصيت كهن

و عام با هدف ابراز دغدغه اما بـا توجـه بـه گردآمـدن. هاي دروني شاعر در قالبي بشري

و متقابل چون  و حال:امور متناقض و عينيت در يـك سـاختار، گذشته طـورهبـ،ذاتيت

هـاي زيرا حاصل تجارب متفـاوت از زمـان طبيعي بروز درگيري امري گريزناپذير است؛ 

و نهايتاً  و اين امـر نيازمنـد توجـه خـاص در متباين چيزي جز تعارض  كشمكش نيست

 لغزش در هر مرحله منجـر بـه فروافتـادن در زيرا؛سازي اين امور متناقض است هماهنگ
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 شعري ويا طغيان حالات كهنة روح غنايي افراطي يا تبديل شدن نقاب به نمايشنامةورط

و بر مي شعر .شودبالعكس

اهعر در اين قصيد شا بـ هـا در وادي آزمـايي لين طبعو به جهت آنكه از  شـمارهنقـاب

كه بعـد از ايـن شـعر 29هاي بياتي هاي فني همچون نقاب به نسبت ديگر نقاب 28،رودمي

معاصـر گـاهي دچـار لغـزشة در پردازش شخصيت كهـن در برابـر تجربـ، سروده شده 

ب  و نتوانسته و طوركامل ميان طرفهگرديده آنهـا را بـه ين نقاب آميزشي موفق ايجاد نمايد

روا.اتحاد كامل برساند مرز گاه خصوصيات يك شخـصيت در يـك يـا چنـد بنـد،ز اين

و سپس در بندي ديگر شاهد طغيان دغدغه طغيان مي  هبر قـصيد هاي شخصيت ديگر كند

و به هم و اگرچه اين بندها در كنار هم و اند ام پيوسته هستيم  غالـبةجود رابطا به سبب

و تجرب و فنـي ميـان، معاصر شاعرةو مغلوبي ميان شخصيت كهن و امتـزاج كامـل اتحاد

و ميان تجرب و معاصر محقق نگرديده استةآنها ).187،صكندي( كهن

و تجربيات اوست، عنصر غالبهدر اين قصيد اي كه بندهاي گونههب؛ شخصيت مسيح

1،3،4،7و بارزترين مختص2 زيادي بندو تا حد و حتي كلام اوست و شخصيت زندگي

مي؛آن بند اول است  فـي نـواح طويـل/سـمعت الريـاح أنزلوني،«»بعدما«:گويد آنجا كه

و الصليب الـذي سـمروني عليـه طـوال/فالجراح إذن.والخطى وهي تنأى/تسف النحيل

و حضور مسيح كاملاً اين قسمتدر»...لم تمتني/الأصيل  هـايهجنبو ابعاد« غالب است

تا آنجا كـه گـويي ايـن بنـد مخـتص بـه؛ند حكمفرماستبشخصيتي ايشان بر تمام اين

و شاعر جاي چندان مشخـصي درآن نـدارد)ع(مسيح و هـا ايـن بنـد بـا گفتـهدر.است

مواجهيم)لم تمتني-سمروني-الصلب-الجراح-سمعت-أنزلوني(رويدادهايي همچون

و مـستقيماً آنهاتوان اي مي كه بي هيچ شائبه  بـه سـراغ رويـداد بـر را به مسيح ارجاع داد

صهمان(».صليب شدن او رفت ،189.(

و بـا پـرداختن بـه در بند دوم به ناگاه شاعر از شخصيت مـسيح روي برمـي گردانـد

مي،حالات معاصر  تـوجهي اين امر حـاكي از كـم.كند نقابش را به سطحي شفاف نزديك

و تعا  و تجربشاعر به اصل پيوند حينمـا يزهـر«:اسـت معاصـرةمل ميان شخصيت مسيح
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و /حين تخضر عشباً يغني شـذاها/حين تمتد جيكور حتى حدود الخيال/البرتقال التوت

.»…حين يخضر حتى دجاها/ الشموس التي أرضعتها سناهاو

ي در باب اين قصيده بايد اذعان داشت كه شخصيت مسيح بيشتر فراخوانده طور كلّهب

ةبواسـط–هاي فنـي گريزناپـذيرا با وجود اين لغزش ام).سياب( تا شخصيت معاصر شده

در-نوظهور بودن نقاب در زمان سرودن قصيده سـياب در يـك مـورد اساسـي توانـسته

و آن  و شخـصيت خـويش بـا موفقيـت عمـل كنـد ايجاد تعامل ميان شخـصيت مـسيح

 و انديش كلّ هماهنگي جو و تحقـق مـيلاد بـاةش حاكم بر قصيده يعني انديةي  تحمل رنج

دوةتجرب .طرف نقاب است مشترك ميان

رسـاني بـه شـاعر در بيـان كاربرد نماد علاوه بر يـاري،در شعر نقاب)Symbol(:نماد-4

و تلويحي مفاهيم  و معنـاي( ظـاهريةبه سـبب وجـود دو لايـ- ذهني غيرمستقيم لفـظ

و موردنظر شاع(و باطني)غيرنمادين و-)رمدلول نمادين پيدايش منجر به نوعي درگيري

و در عين حال مرتبط مي  البته در كاربرد نماد بايـد.شودحركت ميان اين دوسطح متقابل

درةجانب تعادل رعايت شود تا شعر بواسط  و شخـصي  كاربرد فراوان نمادهـاي مـستور

ميةورط و غموضي كه جو شعري را مختل .كند گرفتار نيايد ابهام

و، كاربرد واژگان¦در اين قصيد  عبارات نمادين از پردازش مـوفقي برخـوردار اسـت

و پويايي ايفا مي درةنكت.كندنقشي سازنده در ايجاد كشمكش  اساسـي در كـاربرد نمـاد

كار گرفتن موفق نمادها در حصول هدف كلي شعر يعني موضوع رسـتاخيزبه،¦اين قصيد

 غـرق در نمادهـاي-جيكـور–سـياب چنانكـه در بنـد دوم آرمانـشهر.و باروري است 

و تـوت-خاك-آب-پرتو خورشيد:نمادهايي چون ست؛ا باروري گـل-درختان پرتقال

و آينده-گرماي جانبخش-باران- گندمةخوش-و گياه .زمين

يـابيم كـه در قالـب يـك ديگر كاربرد منسجم چندين نمـاد را در بنـد اول مـيةنمون

ميهب�Fمجمو و الـدجى،/مثل خيط من النور بين الـصباح/ان النواحك«:گويدهم پيوسته

و»الـصباح«در كنـار عنـصر تنـاقض ميـان، در ايـن عبـارات»...الحزينـه سماء الشتاءفي

ت،»الدجي« و بـالاگرفتن كـشمكش داردأكاربرد نمادين عبارات ،كيد بيشتري بر درگيـري

و آسمان غمزده در آن چرا كه نور نماد رستاخيز ملّ www.SID.ir نمـاد جـو،اهك ـسـرماي جانت عراق
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و صبح نماد آيند و خفقان وةرعب و قطعـي و تـاريكي نمـاد وضـعيت مرگبـار روشـن

در شاعرةناخوشايند زمان و آميزش اين نمادها ازهيك مجموع است اوج توانـايي نـشان

.نظرش در قالبي نمادين دارد سياب در پردازش تصوير ذهني مورد

ن در و سـتروني بند چهارم در قرار گرفتن در)سـايه-تـاريكي-بـرف(مادهاي يأس

و) خون-روز-غنچه( برابر نمادهاي باروري و تـضاد از يـك طـرف تكيه بـر درگيـري

و باطني از طرف ديگر   اين فراينـد در بنـد،شكار استآكاربرد نماد در دو سطح ظاهري

نمـاد(رو نخـل پـر ثمـ)نمـاد دشـمنان( پنجم در درگيري ميان گـروه پرنـدگان گرسـنه

مي) سياب/مسيح .شودديده

شد:هاتعدد صداها وشخصيت-5 هشاعر در اين قـصيد،آنگونه كه در آغاز بحث اشاره

با اين بيان نبايد چنين پنداشت كه شـاعر در پـردازش اما؛ دارد بر سبك نقاب بسيط تكيه

و بيان تجرب  ه بلكـ، معاصرش فقط به شخصيت آن حضرت بسنده كرده اسـتةرويدادها

مي، پررنگ مسيح رغم حضور كاملاً گاهي علي ايـن ويژگـي. نمايدشخصيتي ديگر چهره

و  سـبب تكيه بر عنصر تعدد صداها دارد كه يكي از اصول درامـي تكنيـك نقـاب اسـت

و پويايي در قصيد  وةاسـطور؛شـود مـيه ايجاد درگيري و نـوزايي ققنـوس  خودسـوزي

و رسـتاخيز تمـوز در ايـن قـصةاسطور عنـوان دو بـال محـرك در كنـارهبـهيد باروري

ب  مي به گونه؛كار رفته استهشخصيت مسيح بـ،توان مـسيح اي كه و تمـوز را ه ققنـوس

و مسيح در نظر گرفت مشترك زندگي دوباره نزدةعنوان سه ضلع مثلث با تجرب .سياب

 يلمس الدفء قلبي، فيجري/ حين يخضر حتى دجاها«:گويددر بند دوم آنجا كه مي

رو ابـراز از ايـن؛گيـرد سياب شخصيت تموز را به خود مـي)/ع(مسيح،»...دمي في ثراها

 خـون،كنـد قلـبش گرمـا را حـس مـي،دارد كه آن هنگام كـه بـا فـرا رسـيدن بهـار مي

و مسيح زندگي تمـوز بـا/سـياب/)ع( بخش در جسم وخاك جيكور جاري خواهد شد

و   تـا،از خـون خـود آن را سـيراب خواهنـد نمـود آرمانشهر شاعر پيوند خواهند خورد

و خرّ اي ديگـر بـه ايـن تـصاوير از طرفي اگر از جنبه. گيردميجيكور دوباره زنده شود

شده در اين قسمت بيشتر بر شعري بنگريم خواهيم ديد كه برخي از خصوصيات پرداخته 

و عرفـان بيشتر بـه روحانيـت)ع( زيرا شخصيت مسيح؛)ع( تموز منطبق است تا مسيح 
www.SID.ir
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و فيزيكي قـضايا اشـاره دارد متمايل است در حالي كه تموز بيشتر به جنبه او.هاي مادي

و گل است كه جملگي نشان باروري و زمين از ايـن جهـت در ايـن. اندخداي خورشيد

 ابعادي جديـد از ماديـت مـرتبط بـا زمـين بـر، سياب با الهام از شخصيت تموز،هقصيد

و معنوي و با كاستنمي)ع( مسيحشخصيت روحاني )ع( هاي لاهوتي مـسيح جنبه افزايد

ميبعد ناسوتي آن را قوي ميوكندتر  از طرفـي مـسيح. سازد او را به قهرماني زميني بدل

مي)ع( و هاله نيز بر تموز اثر در اين ميان سـياب ميـان. افكنداي از معنويت بر او مي نهد

قةدو شخصيت با زمين  و شدن واقع شده است؛ زيرا برصليب شـدن رباني مشترك فدادهي

و،مسيح  دميدن روح زندگي دوبـاره در رگهـاي زمـين، مرگ تموز رهايي بشريت است

).74-73صص،الحلاوي(

، دهـد يـاري مـيه ميلاد دوبـارةالقاء انديش اي ديگر كه شاعر را در شخصيت اسطوره

و ادام ـاش گونهبا خودسوزي مسيحاو.ستااي افسانه ققنوس ةموجبات زايـش دوبـاره

از، شخـصيت تمـوز منـدي از بهره در بند دوم سياب در كنار.آوردمي نسلي نو را فراهم

مي خودسوزي مرغ آتش نيز .»...ظلماء طيني أحرقت:مت بالنار«:30بردبهره

كهي مي طور كلّهب شخصيت نقاب از سوي چند قدرت جذب، در اين بند توان گفت

و شك مي گيرد؛ چرا كه اين نقاب در حقيقت همان مـسيح مـصلوب اسـت كـهل مي شود

و چهر  و يا همـان تمـوزي اسـت كـهةجان خود را فداي بشريت كرده  در خاك كشيده

و و با خونش خاك را سيراب نموده كها يا ققنوسي حيواني وحشي بدنش را دريده ست

د  و يـا سـياب اسـت و تولد دوباره شده ر آرزوي تحقـق زنـدگي با خودسوزي نماد فدا

و حيات جاودانه ).72،صهمان(آسوده

تك-6  نقـشي سـازندههگويي در اين قصيدتكةشيو: monologue(31(گويي مونولوگ يا

و عمق و تـصاوير ذهنـي شـاعر دارد در پيش بردن شعر  كـه زيـرا. بخشيدن به ديدگاهها

در)الحوار الداخلي(گفتگوي درونيةشيو د،نآو خيالي كـه و طـرف گفتگـو خـود هـر

م، شاعر است و پويايي ويبه شعر حركت و به اوج بخشد گيري كـشمكش ميـان شـاعر

ميهخوانند ت. كند كمك او بيش از شصت بار ضـمير.كيد داردأسياب بر اين اصل درامي

ب  و به گفتگوي با خويش پرداخته اسـتهمتكلم را ايـن امـر بـر كـاربرد موفـق. كار برده
www.SID.ir
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درآةنمون. نهد صحه مي مونولوگ نزد او ن در بند چهارم است كه در گفتگوي با خويش

مي گور :گويدچنين

؟/القبر يكاد بوقع خطاها ينهدم« ؟ من غيرهم ألقيـت/قدم..قدم .. قدم/أترى جاءوا

؟/الصخر على صدري  مـن/ إني في قبـري-فليأتوا/فها أنا في قبر.. أو ما صلبوني أمس

؟نم؟ .. يدري أني  من/يدري ؟ ؟ ورفاق يهوذا »...سيصدق ما زعموا

 اي آمـاري ميـان جمـلات فعليـه مقايـسهدر:در ساختار كلام ) dynamism( پويايي-7

بر( و،تجديد كه دلالت بر(و جملات اسميه) تحول دارد پويايي و كه دال ايستايي ثبوت

فعليه به اسـميه اسـت كـه هاي نسبت جمله-1به3 برتري تقريبي،هدر اين قصيد)است

از. پويايي بر آن داردةو غلب) static(داشتن نسبي شعر از حالت ايستايي فاصله حكايت از 

آن، بندهاةمقايس طرفي در و همگن نبودن و ها در پويايي ايـستايي قابـل ملاحظـه اسـت

از اين با نشان وهي قصيد كلّجو همراهي لفظ و چينش پويايي هب. داردايستايي در توالي

و عنوان مثال در  فعليـهة جملـ1به8و در بند هفتم برتري1به4سوم با برتري بند دوم

مية غلب،بر اسميه و پويايي نشان داده با بند شود گـر حكايـت1بـه1نسبت تقريبـي ششم

.ستاايستايي

بـر) كـه دال بـر حـدوث اسـت( از نظـر لفظـي برتـري نـسبت فعـل):tension(تنش-8

م(صفت و دهندةنشان)فردصفت  در حالي كـه كـم شـدن ايـن؛ انفعالي بودن است تنش

و تجربـ و نزديـك شـدن بـه تـصوير و سـرانجامةنسبت دال بر آرامش اسلوب  معاصـر

و سطحي شدن نقاب است  جريان تنش در بندهدر اين قصيد).348،صكندي( شفافيت

و منطقي دارد و درگيـري روي چرا كه هنـ؛)فعل1به4برتري( اول حركتي آرام وز تقابـل

ب اما رفته.نداده است  ) بنـد دوم(و زندگي) بند اول( وجود آمدن تقابل ميان مرگه رفته با

و نسبت برتري فعل به تنش از شدت بيشتري برخوردار مي آن. رسدمي1به8شود امـا از

و يهـودا/مسيح(جهت كه هنوز تقابل نهايي ميان دوسوي اصلي  روي)حكومـت/سـياب

و اوج نرسيده استةتنش به نقط، ادهند در بند سوم با آشكار شدن طـرف ديگـر. بحران

)به صـفر فعـل19برتري( رسدمي)climax( اوجةشعر به نقط)حكومت/يهودا(درگيري 

د اوجةپس از رسيدن به نقطو مي، و نهايتـاًر بندهاي بعدي تنش سير نزولي  در بنـد يابد
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و هفتم به پايين ح ششم به ايـنو) فعل1به4مانند بند اول برتري( رسدد خود مي ترين

ميو)denouement(گشايي گرههوسيل . شودانجام كار حاصل

هاي درامي است كه در تجارب ساختار روايي از روش:)قصصي(ساختار روايي-د

ب شعري جديد از جمله  عـلاوه از آن بـه. مـد رواج يافتـه اسـتآعنوان ابزاري كاره نقاب

ت هت كه شعر بياني الهامج و تأبخش و و داسـتان بيـاني تفـصيلي ،ثيرگـذارأثيرگذار است

ميكاربرد اين دو در تكنيك نقاب ايجاد رابطه ايـندر اي كـه شـعر گونههب كند؛اي متقابل

بهرابط و شـاعر بـراي بيـان دهـد سوي صورتي عيني تغيير جهت مـيه از ويژگي غنايي

آهاي شخصيانديشه .بردميهن بهراش از

نمـايي پـيش،ن جملـهآاز.يابـد نهـا تحقـق مـيآ ساختار قصصي اصولي دارد كه بـا

و نمونـ anticipation(32(»اسـتباق«نتيجه  مـشاهدههايـن قـصيدن را در بنـد اولآةاسـت

،از چليپا كه در واقع پايان داستان اسـت)ع( پايين كشيدن مسيحةماجرا با صحن. كنيممي

گونـه در شـعر حـاكي از آن اسـت كـه سـياب در تسلـسل شروعي ايـن.شودشروع مي

اگـر نگـاهي بـه ترتيـب. بهره بـرده اسـت»نمايي نتيجه پيش«رويدادها از تكنيك روايي 

 در پي ظرف زمـاني» أنزلوني« آشكار خواهد شد كه چرا فعل،سطرها در اين بند بيندازيم 

(مـده اسـتآ دارد كـه قبـل از آن لالتدآمده كه بر وقوع حوادثي ديگر) بعدما( ،كنـدي.

و با استمرار سطرها متوجه مي ). 188-187 صص شويم شاعر پس از بيان فرجام داسـتان

خودش به تفصيل جزئيات آلام/سرنوشت مسيح به عقب بازگشته است تا از زبان مسيح 

.در طي بر صليب شدن بپردازد)ع(مسيح

و مكان  مـوردهر روايـي اسـت كـه در ايـن قـصيد از ديگر اصول ساختا تعيين زمان

و زمان نـشان از توجـه بـه ايـن40 بيش از كاربرد. استفاده قرار گرفته است  ظرف مكان

.اصل دارد

ب. اصل روايي ديگر در اين شعر توصيف تفصيلي وقايع است طور مفـصل بـهه شاعر

نس-برصليب شدن مسيح(توصيف جزئيات رويدادها  و و شهر هـايلحالات دشمنان او

و ميآن 33تشبيهو همچنين ...) آينده . پردازدها

و- از اصول ساختار قصصي- اصل گفتگو كه موجب رهايي شعر از شخـصي بـودن

آنترسبب زنده  www.SID.ir گفتگـوي درونـي بيشتر بـه صـورته است در اين قصيدو پوياتر شدن
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و تنها در بند سوم شاهد گفتگوي دو طرفـههجلو) مونولوگ( در) يـالوگد(اي كرده است

س أم ذاك ظلـي قـدابيض وارفـض؟»أنـت«:ال بدون جواب يهودا از مسيح هستيمؤقالب

من/نورا؟ .»...عالم الموت تسعى؟ أنت

ةدهنـد سـت كـه نـشانا امر ديگريه در قصيد 34كثرت افعال اخباري پاياني اينكهةنكت

.بندي سياب به ساختار روايي استپاي

:پايان سخن
مي نشاهبررسي قصيد و بـا-بندي به ساختار درامي دهد كه سياب ضمن پاين روايي

از،رهايي از رومانتيسم افراطي  و به جزئـي  از مرزهاي محدود فرديت خويش فراتر رفته

و فرازماني تبديل گرديده است اگر از ضـعف اساسـي شـاعر در تـصوير.يك كل بشري

و تجرب  اوةتعارض ميان شخصيت كهن  عـدم تحقـق آميختگـي كه حاصـل- معاصرخود

و غلب)ع( فني شخصيت مسيح ي شـعر كلّبر جو)ع( شخصيت مسيحةو شخصيت شاعر

توان گفت كه پردازش نقاب در اين شـعر از رونـدي مطلـوبمي صرف نظر شود-است

.برخوردار است

مي-هدر اين قصيد  سياب به بيان رويدادهاي پـس از بـر-يدآ آنگونه كه از عنوان بر

و روايت با ضمير متكلّ)ع(ن مسيح صليب شد  شـاعر/مسيح.م را برگزيده است پرداخته

و آرمانشهرش، رغم بر صليب شدن علي و به سوي زادگاه  جيكـور كـه غـرق،زنده است

و نوزايي و تصاوير باروري ميا در نمادها از/كـار يهـوداي خيانـت.نگردست حكومـت

و عصباني/زنده ماندن مسيح  و بـا آتـشا شاعر در شگفت و سر آن دارد تا دگربـار ست

را؛مسيح را بر چليپا آرد   چرا كه او به رستاخيزش ايمـاني قلبـي؛باكي نيست ليكن مسيح

و به يقين مي دردارد . هاي آينده پر رهرو خواهد ماندنسل داند كه راهش

دو،از نظر فني حكومت/يهودا-و منفي-سياب/مسيح-طرف مثبت كشمكش ميان

وةرابط. مشهود استهاجزاي قصيد در بيشتر-جور  و شعر سـياب  بينامتني ميان انجيل

و تقابـل نمادهـاي و بـاطني از يـك طـرف همچنين كاربرد نماد در دو سـطح ظـاهري
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و ستروني از طرف ديگر نشان بنـدي بـه دو اصـل موفقيت شاعر در پـايةدهندباروري

و پويايي .ستادرگيري

كما، در باب عنصر گفتگو انـدكي) ديالوگ(توجهي سياب به گفتگوي خارجي گرچه

در)مونولوگ(به گفتگوي دروني اما پرداختن،بر تحقق عينيت كلامش تأثير گذاشته  كـه

در،است) من بيرون-من درون( خود شاعر،آن دوطرف گفتگو   سـبب پوينـدگي شـعر

و و درگيري شده است شكل .به اوج رسيدن تعارض

و مكانيپا ديگر آنكه؛ةنكت ، بندي شاعر به اصول ساختار روايي همچون تعيين زمان

و در نهايت كـاربرد فـراوان افعـال اخبـاري او،توجه به جزئيات رويدادها را بـه اهتمـام

ايـن. دهد كه بال ديگر تكنيك نقاب است ساختار روايي در كنار ساختار درامي نشان مي 

و يا نمايشن .اي ناقص تبديل نموده استامهويژگي گاه شعر او را به داستان

و هماهنگي آن با روند كلـي قـصيد  از يـكهاز نظر لفظي برتري پويايي بر ايستايي

و برتري تنش بر و نزولـي طرف و همچنين همسو بودن نسبت صعودي آرامش اسلوب

و درامي قصيد  و،هاين معادله با سير معنايي  همگي از توجـه شـاعر بـه دو عنـصر لفـظ

روايي نقاب در قصيده حكايت دارد كه از جمله رموز موفقيـت-ختار درامي معنا در سا

.در كاربرد اين تكنيك در شعر است

:هانوشتپي
ب: اشتراك عيني به اختصار بايد گفتةدربار.1 .كار بـرده اولين بار آن را تي اس اليوت شاعر انگليسي

 اديب نبايـد مـستقيماًو تن اشتراك عيني است ياف،بيان احساس به شكل هنرية او معتقد است تنها شيو

و عاطفة به ارائ و صريحةذات گـويي ارزش چنـداني بـراي زيرا مستقيم،گويي داشته باشد خود بپردازد

ب.متن ادبي ندارد  اين به معني كمـك.طور غيرمستقيم آنچه را كه در سر دارد بيان كندهبلكه شاعر بايد

و عاطفهةارائگرفتن از ديگر عناصر ادبي در  و پرهيز از رومانتيسم و عاطفي خود پـردازي بعد شخصي

آن. صرف است  ميكجان كلام در باب اشتراك عيني  شخصي بعدي توان به يك امر كاملاًه با اين روش

و كلي بخشيد ).349و اسماعيل،18-27صداد،و155-152-70صكندي،(عام

و يگانه شاعر.2 در.ستا مضامين عميق فلسفياز بزرگان شعر معاصر عرب  مـيلادي 1919او

و نهايتاً در سال اي در خانواده از.به زنـدگي خـويش پايـان داد1982مسيحي در لبنان زاده شد

مي بهآثار او و رود خاكستر،:هايمجموعه توان و باد .زارهاي گرسنگي اشاره نمود خرمنني www.SID.ir
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و ژرف.3 و متولد ترين شاعران پيشرو انديشاز بزرگترين او را بـه حـق. در سوريه اسـت 1930 عرب

و ترانه: از آثارش.بايد مبدع قصيدة كليه شعر آيينه در ادبيات عرب دانست  هاي مهيـار دمشقي،تـصوف

و آينه .هاسوررئاليسم، صحنه

و مبـدع شـعر نقـاب در ادبيـات معاصـر جهاني.4 و از پيشگامان مكتب تموز ترين شاعر معاصر عرب

و در سال 1926كه در سال عربي بود  : از آثار وي دفـاتر شـعري. در گذشت1999 در بغداد متولد شد

و شياطين، ابريقفرشته و انقلابها .هاي شكسته، مرگ در زندگي، كتاب فقر

و متولد از نامي.5 او. در مصر است1931ترين شاعران نوپرداز عرب مردم در سرزمين: از دفاتر شعري

ميمن، رؤياي شهسوا .گويمر قديم، به شما

و از چهره.6  در جنوب مصر كه به سال 1940 هفتاد، متولدةهاي شناخته شدة شعر ده شاعر محرومان

.بردار كردن ماه، مويه در پيشگاه زرقاءيمامه، دوران آينده: از آثار وي دفاتر شعري. در گذشت1983

به براي اطلاعات بيشتر.7 زبـان بـر شـعر ويژه تي اس اليوت شاعر انگليسي در باب تأثير شاعران غربي

و ديگر شاعران عرب  الأ-1:زبان رك بياتي -2يوسف حلاوي، في الشعر العربي المعاصر>(�	%المؤثرات

تطور أشكاله( الشعر العربي الحديث-8 من النقاد�> في الشعر العربي المعاصر، مجمو>(�	%المؤثرات الأ

-5خليل موسـي، الشعر العربي المعاصـر �:����K 'G <T>-4موريه.س)و موضوعاته بتأثر الأدب الغربي 


�(> ��G�(h��)%��<!�Zالمصادر��� 'B�
�0 المؤثرات-6، ممدوح السكاف>�×�)�

� السياب!> في تجر>���
<

ت�U�2>(العربي الحديث لأرض الخراب والشعرا-7عدنان مكارم فـي الـشعر إليوت.س. تأثير قصيدة


�5،)ديثالعربي الح �
 از سرود-10جودت فخرالدين،)كتابات في نقدالشعر(الزمانو الايقاع-9 سقاّل �


">T���:� <¯�K k> �&�	%(@>المؤثّرات-11باران تا مزامير گل سرخ، موسي اسوار�
-12فؤاد مرعي.د����

،التـأثر والتـأثير فـي *)���2> *)�2!�>»س إليـوت-ت« لــ»لخراباالأرض«تجليات الصحراء اليباب في

و السياب-13حفناوي بعلي و أثره علي عبدالصبور و، اليوت ....محمد شاهين

و اسطوره وجود اين خصوصيت در كاربرد انواع شخصيت.8 و هـست هاي كهن ةاي با حالات گوناگون

نشة اولي و گرفته از همان چيزي است كـه يونـگ آن را كـشف كـردتأمشترك نزد بشر از ابتدا تاكنون

و،آركي تايپ و كهن صورت ازلي ب الگو ��%5y ،الرموز ��
��(>،النماذج ها الانماط الاولي قول عربه يا�� ،

و برجـستهميي رفتاري غريزراالگوها كهن.دينام تـرين داند كه در ناخودآگاه جمعي ما حـضور دارنـد

و حكـم يـك گنجينـه بـراي انگـاره  .ي آدمـي را دارنـد هـا ويژگي ناخوآگاه جمعي بشر محسوب شده

و محتـواي و جهاني است با شكل ناخودآگاه جمعي بخشي از ضمير نا خودآگاه ماست كه فرا شخصي

و براي همة انسان   160و قنبـر علـي زاده73-72ص،يزكزا(ها رفتاري كما بيش يكسان در همه جا

-161.(
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و در قصايد از آن نمونه.9 
���جيكورT�* �<	)<الآ<R،»يـاؤر،»1965 رويـا عـام،ب علـي الخلـيج غري

و5فوكاي در قصيد  ، العـرب 1957الي عـام، الي ذكري ديمتروف، علي قبر السياب���!> قصائد الي يافا

و بسياري از قصايد ديوان اللاجئون و قصيد5البئر المهجور بياتي ادونـيس قالت الارض5 يوسف الخال

��،القديس،)>
_� إلي ��U2> وقصايد خليل حاوي 1962 العازر عامةقصيدK
��  صلاح عبد الصبور>½>

و،طفلتهاقصايدو ...العشاءالأخيرامل دنقل

 صـلاح عبدالـصبور- عبـدالوهاب البيـاتي- ادونيس-شاعران مكتب تموز شامل؛ بدرشاكر السياب. 10

و انسي الحاج است- يوسف الخال- و باروري اين شاعران متأثر از اسطو. جبرا ابراهيم جبرا رة نوزايي

و در اين راسـتا اسـطورة تمـوز در  و به رستاخيز ملّت عرب اعتقاد دارند تموز يا همان ادونيس هستند

از منـابع اصـلي ...و)ع(اورفئوس، ايزيس، بعل، مـسيح، هاي نوزايي همچون ققنوس كنار ديگر اسطوره 

ميالهام .شودگيري اين شاعران محسوب

ميشنيدم كه در نخلستانپا پايينم كشيدند، باد را مي پس از آنكه از چلي. 11 هايي كه داد وگامها فغان سر

و چليپايي كه مرا در طول شب بـر آن بـه چـار مـيخم كـشيدند، مـرگم را اينك زخم.گشتدور مي  ها

و من سراپا گوش مي  و شـهر گـويي صـداي شـيون:سـپارم موجب نشد  هـا از گـذر دشـت ميـان مـن

مي.گذشتمي و. كنـد همچو ريسماني كه كشتي بدان بند شود آن زمان كه به اعماق غور گـويي شـيون

و تاريكي بود موية شهر بسان رشته  باو شهر اي از نور در آسمان غمزدة آن فصل سرد ميان سحرگاهان

ميهر آنچه حس مي .رفتنمود به نيمخواب فرو

و پرتقال بشكفند، آنگا. 12 ه كه جيكور تا مرزهاي رؤيا بگسترد، آنگاه كـه زمـين آنگاه كه درختان توت

مي عطرسبز شود، شميم خوش و آفتابي كه از پرتو خويش بـدان مـي جيكور پراكنده نوشـاند، بـر گردد

مياش نيز سبز مي آنگاه كه تاريكي. آيدمي و خـون مـن در خـاك جيكـور شود، گرما قلبم را لمس كند

آن قلب من آفتاب است،يابدجريان مي  و تـپش ، چون آفتاب به نور تپيدن گيرد، قلب من زمـين اسـت

و آب گوارا و شكوفه او. ست، قلب من آب است، قلب من همان خوشة گندم استاخوشة گندم مرگ

و زنده مي  شود به خورندگان آن خمير گرد كه چون پستاني خرد، چون سينة حيـات، پهـنش نوزاييست

و خداگونه گشتكناي گل مايهتاري، در آتش جان زكف دادم. كنند در. ام را سوختم و من سرآغاز بودم

جان دادم زان جهت كه نان به نامم خورده شود، تا در موسم كشت در زمينم كارند،. چيز بودآن آغاز بي

در. اي به آينده، به بذري بدل گشتمدر هر حفره: چه بيشمار زندگاني خواهم يافت و نسلي از بشر شدم

خ آنونم جاريست، قطرههر قلبي .اي يا كمتر از

چرا كه مـن راز او بـودم،.؛ سان بازگشتم، چون يهودا ديده بر من گشود، رنگ از رخش پريد بدين. 13

و تنديس انديشه اي بود از من، به سياهي مي سايه و روح از آن زد اش، كـه در او بـه سـختي خـشكيده

 را در آب ديـدگانش رسـوا كنـد، ديـدگانش تكـه گرفته شده بـود، او خوفنـاك از آن بـود كـه مـرگ 
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ميايصخره آيا تويي؟يا اينكه ساية من اسـت كـه.ساختست كه گور او را در آن از ديد مردمان پنهان

و در جلوة نور پراكنده؟ تو از جهان مرگ مي  پدران ما چنـين. آيي؟مرگ يك بار بيش نيست سپيد شده

و اند، آيا دروغ بود؟آ ما را آموخته  اش نيـز اينگونـه ديـده نگاه كه ديده بر من گشود چنين گماني داشت

.گفتمي

ميي پا پايي صداي صداي.(14 و گور كه از فشار اين گامي كه  پندار تـو،ها در آستانة ريزش است پويد

. فكـنم ام مـي سنگ بر سـينه..پايي پايي تواند باشد؟صداي پايي بر آمدن آنان است؟چه كسي جز آنها مي

.امبگذار تا بيايند، من در گورم آرميـده. اينك اين منم آرميده در گورم ...ر ديروزم بر چليپا نكشيدند؟ مگ

مي..داند منم؟ كه مي هـان،. پاييو ياران يهودا؟كه پندار ايشان را باور خواهد كرد؟صداي پايي ...داند؟كه

 ان گمـان، بـسان جوانـه تـا روز پيـشين بـس: اينك اين مـنم برهنـه آرميـده در گـور تاريـك خـويش 

و روز بـودم هاي يخ وارم نمناك مي پيچيدم،گل خون در زير كفن مي . گشت، همچو ساية ميان تـاريكي

و بسان ثمرش عريان نمودم و آسـتر. زان پس خويش را همچو گنجي بشكافتم آن زمان كه از گريبـان

ر جامه و با گوشت تنم استخوان كودكـان آن زمـان كـه زخـم خـويش.ا گـرم سـاختم ام لباسي دوختم

و دادار پاك فرو افتادم التيام بخش باشم، فاصلههگشودم تا زخمي دگر را مر .ها ميان من

و تپيدنـ از قفا سپاهيان هجمه بر زخم 15 هاي قلبم آغازيدند، بر سر هرچيز جز مـرگ، اگـر چـه در ها

اي ان گرسنه بر نخـل بنـي پـر ثمـر در دهكـده گورستان، از قفا هجمه آغازيدند آن سان كه فوج پرندگ 

و چه از پـاره بندد، در رؤياي بر صليبها راه بر من مي ديدة تفنگ. ويران كشيدنم بر آتشند، چه از آتش

ميآهن، ديدگان مردمم نور از آسمان و از دلدادگي دارند، بار از دوشم بر و صليبم ها، از خاطرات گيرند

و چه بزرگ استشود، چه خرد استنمناك مي . آن مرگ، مرگ من

و نـه-16 و نـه حـصار و ديده به سوي شهر گرداندم، نه دشـت را شـناختم  زان پس كه بر چليپا شدم

اي صليبي بر در هر گوشه. تا چشم را ياري چرخيدن بود آنجا چون جنگلي بر شكوفه بود: گورستان را

و مادري غرقه به غم .اين زايش شهر است! پاكي را سزاوار دادار پاك. پاست

در نقاب مركب برعكس نقاب بسيط، شاعر از چنـدين:ـ اين نقاب در مقابل نقاب مركب قرار دارد 17

و تجربة معاصرش بهـره مـي  رو. بـرد شخصيت اصلي در جهت بيان انديشه ويپقطعـاً از ايـن وسـتگي

تن  و در هم ايتسلسل تدين تكنيدگي صداها در و غمـوض در فـضايك مركب كه منجر به نوعي اخل

و شخصيقص ميتيده پيت بر پختگي تكني در نها،شودها و پيك و و عمـق دگي تجربـهيـچيشرفت آن

 §	�>« تـوان بـه قـصيدة هـاي مركـب در شـعر عربـي معاصـر مـي از جمله نقاب.كندشاعر دلالت مي 

. اشاره نمودسياب»*)�5 من ��U2>«و اتييب»العلاءابي
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و مسلط در:)(themeمايهدرونـ 18 و مضمون عبارت است از فكر اصلي در اصطلاح ادبيات، درونمايه

و موقعيـت اي كه در خلال اثر كشيده مي هر اثر ادبي؛ خط يا رشته   هـم پيونـد هـاي داسـتان را بـه شود

ص(اش استو بيانگر جهت فكري نويسنده.دهدمي ص 131داد، )174و ميرصادقي،

ميامل پديدهش:ـ موضوع 19 و رويدادهايي است كه داستان را و درونمايه را تصوير مـي ها كنـد؛ آفريند

. تواند درونماية خود را به نمـايش گـذارد به عبارت ديگر موضوع قلمروي است كه در آن خلاقيت مي 

 مثلاً موضوع يك كتاب عشق است، اما درونماية آن شكست در عشق؛درونمايه با موضوع تفاوت دارد

و يا عشق باعث ايثارگري مي صص(شودغالباً نتايج ناخوشايندي دارد )174-217همان،

و بـاروري( يكي از خدايان:tammuzـ تموز 20  (adonis)، معـادل آدونـيس بـابلي) خداي حاصلخيزي

و اوزيريس و گفته شده، تموز را گـرازي بودashtart تموز همسر عشتار. مصري استosiris)(يوناني

و و نازايي شد دريد و سرمنشأ ستروني عشتار در پي يـافتن. پس از مرگ به جهان فرودين هبوط نمود

و رنج  و او به جهان فرودين رفت و سـرانجام توانـست تمـوز را بـه زمـين بازگردانـد هاي فراوان ديد

و باروري گرديد صص(سرآغاز زندگي دوباره ).195ـ192رضايي،

و به هنگـام فـرا سال عمر مي 500اي كه گويند حدود افسانهاي است پرنده: Phoenixققنوسـ21 كند

و خود را در آن آتش مي آوري گياهان خشك با بال زدن آتشي مي رسيدن مرگ با جمع  . سوزاندافروزد

ص(شوددر روز سوم از خاكستر او ققنوسي ديگر زاده مي اين افسانه تأثير زيـادي بـر ). 808الجيوسي،

و رستاخيز داشته است كه از آن جمله مي شاعران عرب در موضو  توان به اشعار ادونيس اشارهع قرباني

.نمود

و ميلاد *)�5 من ��U2>:ـ از جمله قصايدي كه از اين ساختار برخوردارند 22 ، ...و موتهـا ���Â> سياب

و و الكلمات، الي محارب القديم . ابي العلا بياتي§	>النار

نوـ اين اصل كه بر 23 و تناقض استوار است از اصلي پاية پيرنـگ يـا( ترين عناصر پيرنگ عي تعارض

و تركيب: plot طرح و استخوانبه معني الگوي حادثه ـ در سـاختار دهندة رويدادها بندي وقـايع اسـت

ص( شودمي نمايشي محسوب  ص 242داد، عزّالدين اسماعيل پـا را از ايـن فراتـر).71و ميرصادقي،

و ايجاز درام يعني درگيـري در هـر يـك از اشـكالشبه«:گويدنهاده، مي  ص(»صورت ساده اسـماعيل،

به).279 و كشمكش عنوان يكي از اصول زندگي بر بدين جهت است كه ناقدان ضمن قراردادن درگيري

و داستان پـيش نمـي اين عقيده  و هيچ چيز در درام و جان درام است رود مگـر از اند كه درگيري روح

مـك كـي، صـص(ي؛ به بياني ديگر كشمكش براي درام حكم صدا براي موسـيقي را دارد طريق درگير 

).141ـ140

ميـ طبيعت تجربه24 و همچنين كند به واسطة حركت اي كه نقاب آن را بيان و آينده ميان گذشته، حال

و تكاپو ميان ديدگاه  و من هنري و گاه متعارض بين شخـصيت من ذاتي و احساسات گوناگون هـاي ها
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و تحرك مستمر دارد و معاصر اقتضاي درگيري و با ديدي عام. كهن تر به وانگهي اگر از شعر درگذريم

و ساختار زندگي بر اصـل درامـي پويـايي دينـاميكي« قضيه بنگريم بر ما روشن خواهد شد كه  طبيعت

و پويايي در جاي جاي زنـدگي بـه ه ـ و جريان داشتن دو اصل درامي درگيري يچ عنـوان استوار است

).279ص،اسماعيل(»تعجب برانگيز نيست

بهـ اين اصطلاح به معني بهره 25 صـورت مندي شاعر از كلام يا رويدادهاي زندگي شخصيت كهن چه

و چه به  و ذكر كلام و الهام كامل واسطة حضور پـر رنـگ در شعر كه در شعر نقاب به صورت تلويحي

: تـوان بـه چنـد نـوع تقـسيم نمـود رابطة بينامتني را مـي،نوعاز نظر. شخصيت كهن بسيار كاربرد دارد 

و تلويحي، اسلوبياقتباسي، اشاره .اي

رود بلكـه در ديگر انواع ادبي به كار نمي) التناص(ـ البته اين كلام بدان معنا نيست كه رابطة بينامتني 26

ـ بش   نمـود رابطـة،ري با شـاعر بايد اذعان داشت كه به واسطة وجود ارتباط ميان تاريخ وگذشتة قومي

.بينامتني در تمام انواع ادبي امري كاملاً طبيعي است

شد27 و نبايد بعد از اين فقيري بماند، چراكه مسيح بذرواردرشكافي كاشته .ـ بايد كه محصولي باشد

ـ شايان ذكر است كه تجارب اوليه كاربرد ميراث كهن همچون نقاب بيشتر حالت فراخواني داشـت 28

و رويـدادهاي زنـدگي شخـصيت كهـن لهاما تا و روايـت حـالات  گيري، از اين رو شاعر بيشتر به بيان

و الهاممي و پخته برخوردار نبودپرداخت .گيري از آن در جهت بيان تجربة معاصر از بعدي فني

.» أبي العلاء§	>«و»عذاب الحلاج«همچون قصيدة. 29

تــ البته اين قسمت به برخي اعتقاد 30 پـذيري ثيرأات مسيحيان در زمينة تطهير نيز اشاره دارد كه نـشانة

ص(شاعر از اين عقايد است )195كندي،

تكـ 31 و حديث نفس التباس پيش مي گاه ميان و افكار سير انديشه حديث نفس معمولاً«.آيدگويي ها

و از آن رو با تك دروني شخص را بيان مي  س فاقـد مخاطـب گـويي تفـاوت دارد كـه حـديث نف ـكند

ص داد(»است در).111، تك اين و،گوييحالي است كه خاطرات درونـي يـك بازنماي مكتوب افكار

در تـك گـويي. اسـت، شـود شنيده مي دخالت علني يك راوي مستقيماًبي طور كه گويي شخصيت آن 

و آهنگ ضمير خود  مي، دهدگونه كه در ذهن شخص رخ مي همان آگاهجريان و بازگو نويسنده در شود

و يگانه كـه  و وضعيت خاص شاعر از زبان شخصي خاص و روحيات و سخنان اين كار دخالتي ندارد

مي،همان ضمير شاعر است صكادن(گردد بيان صو داد201، )86ـ85ـ84،

و سرنوشت شخصيت. در عربي است»استباق«اين اصطلاح روايي معادل. 32 ها يعني بيان نتايج داستان

س  و حركت در مسير آنهاپسو و جزئيات داستان و بيان تفاصيل ص(بازگشت به گذشته )187كندي،

مي»پيش نمايي نتيجه«جاي اصطلاحبه البته و يا پيامد نمايي را توان مواردي چون پيش در فارسي نگري

.به كار برد

ـ سطر9و7از آن نمونه سطر. 33 ـ سطر12 بند اول ـ سطربند چهار13و11بند دوم .بند هفتم4م
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و در آن فقط در بند چهارم از استفهام بهره برده شده است. 34 .اين قصيده، فاقد فعل امر است

:عمناب

.م5،1988دارالعود، بيروت،>
 والمعنو>( ���	وظواهره قضايا،المعاصر الشعرالعربياسماعيل، عزالدين،

ويالرب ���x>�تي، الكوابي شاكر الس الرمز الأسطوري في شعر بدر البطل، علي عبدالمعطي،  عـان للنـشر

.م1982ع،يالتوز


�تجربتي اتي، عبدالوهاب،يالب��� 
�<!y���!�
�� <4UW��)<،و النشر .1993للدراسات

و الحركات في الشعر العربي الحد وسي، سلمي الخضراء،يالج , �5W��W عبدالواحـد:،ترجمهثيالإتجاهات

5 ��
�!الدراسات مركز،روتيب�K��� )�<2001م.

.مG�(h�� )�<1986ونؤ دار الش، بغداد،ثيثر التراث في الشعر العراقي الحدأ حداد، علي،

ب في الشعر العربي المعاصر��52�YUCوسفيالحلاوي، .م1994دار الآداب،، روتي،

س .1380د،يانتشارات مروار،، تهرانفرهنگ اصطلاحات ادبيما،يداد،

.1381 انتشارات دانشگاه فردوسي،،، مشهدييهاي رهاسطورهاي، نجمه،يرجا

و مرگ در اساطيآفري،مهدي،يرضا .1383ر،ي انتشارات اساط،، تهرانرينش


�عماللأا اب، بدر شاكر،يالس��� 
<0*��
2 �:�دا،بغداد�> ��<��%Y0� <،م2000و النشر.

سيحسديس: ،ترجمهكاركرد سنت در شعر معاصرعرب الضاوي،أحمدعرفات، انتـشارات: مـشهد دي،ين

.1384دانشگاه فردوسي

،1978ب،دالآوا والفنون �G�(h0>الوطني المجلس:تيالكو،المعاصر الشعرالعربي جاهاتإتعباس،إحسان،

.ش.هـ1384 سخن،،ب االله عباسي، تهرانيحب: ترجمه،عرب معاصر كردهاي شعريرو عباس،إحسان

م ي ـهمـراه بـا تحل-كاركرد نقاب در شـعر«ب االله،يعباسي،حب ، مجلـة»-سرشـك.ل دو نقـاب در شـعر

: 1385بهار/ 152دانشگاه فردوسي مشهد، شمارة)اتيتخصصي زبان وادب(انساني ات علوميدانشكدة ادب

155-173.

غر� ���)�#�5في الشعر العربي المعاصر>( �����Tاتيالشخص استدعاء د،علي،يعشري زا .م2006ب،يدار

بابيفي شعر الس5لأسطورا�علي،بدالرضا .م1984دار الراشد العربي،، روتي،

و النشر>( ��
�!> ����4Uروتي،ب>( �&�!معجم المصطلحاتم،يفتحي،إبراه .م1986،للدراسات

و فتوح أحمد، محمد، .م1977دار المعارف،� ���)�#�5 في الشعر العربي المعاصر>
���*�الرمز

حيعبدالوهاب الب��#���5 فوزي وياتي، االله،، تهرانشعرهاته .1383, ثار

رقيقنبرعل نو«ه،يزاده، و افسانهيزن زنسنده و،»هاي .170-160، 1383 سمت،،،تهراناتيادب اسطوره
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و نقديفرهنگ ادباي،.كادن،جي .1380 شادگان،،مند،تهرانزروينكاظم:، ترجمهات

م .1372 نشر مركز،،، تهرانا،حماسه،اسطورهيرؤن،يرجلال الديكزازي،

بثيفي الشعر العربي الحد الرمزوالقناع ندي،علي،ك .م5،2003د المتحدي دار الكتاب الجد،روتي،

ف ساختار، داستان، مك كي، رابرت، و اصول نويسبك .1383هرمس،: تهران،سييلمنامه

.م2003 منشورات اتحاد الكتاب العرب،،دمشق�>(�5 ��
�!(> ��)S(!	�ليموسي،خل

د رصادقي،جمال،يم  هـ ش، 1380 سخن،،،تهراناستانعناصر
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